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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  

 تعقب عام با ضمیر ناظر به برخی افراد
های دیگری که شود و وارد بحثفایده نیست، ولی... لذا فقط به رئوس مطالب آن اکتفا می... بی

 شویم.شویم و وارد مطلب دیگر میپیرامون آن هست، نمی
 طرح مسئله در آیه مطلقات

عنوان تعقبّ عام به ضمیری که برگشت و مرجع آن د تحتانمرحوم آخوند بحثی را مطرح کرده

زنند: طوری که خودشان مثال میاگر عامی داشته باشیم، همان  1به بعضی از افراد عام است.

ن يكَۡتمُۡنَ مَا خَلقََ ٱلَلَُ فِٓ ﴿
َ
َٰثةََ قرُُوءٖٓ وَلََ يََلُِّ لهَُنَّ أ نفُسِهنَِّ ثلََ

َ
بَّصۡنَ بأِ رحَۡامِهِنَّ إنِ كُنَّ يؤُۡمِنَّ وَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ يتََََ

َ
 أ

هِنَِّ  حَقُّ برَِد 
َ
مطلقّاتی در اینجا داریم که شامل ]طلاق[ رجعی و بائن است؛  2﴾بٱِلَلَِ وَٱلۡۡوَمِۡ ٱلۡأٓخِرِ وَبعُُولََهُُنَّ أ

ً می که  ﴾بعُُولََهُُنَّ وَ ﴿گردد. یعنی به بعضی از آن افراد برمی ﴾وَبعُُولََهُُنَّ ﴿دانیم از دلیلِ خارج اما قطعا

هِنَِّ ﴿رجعی باشد نه بائن،  حَقُّ برَِد 
َ
 خواهند بود. ﴾أ

صورت، چون قطعاً در طلاق بائن، رد معنا ندارد؛ بلکه در آنجا نیاز به محلِّل وقت در اینآن 
تِ خواهد و بینونیتّ مانند طلاق خُلع، بینونیّ است یا اینکه طلاق، طلاق بائن است که حتی محلِّل هم نمی

دائمه است و در آنجا صرفاً رضایت زوجه مطرح است و اراده و اختیار بعل یا محلِّل مطرح نیست. 

 گردد.به بعضی از افراد مطلقّات برمی ﴾وَبعُُولََهُُنَّ ﴿صورت شک که در اینوقت لاآن

عنایت  «بعولة»آیا باید در اینجا مطلقّات را با ضمیر تخصیص زد یا اینکه در ارجاع ضمیر به  
 و مجاز رعایت شود؟ چه باید کرد؟ 
 استقلال ظهور عام از ضمیر

البته مرحوم آخوند کلام را در آن مواردی که برای عام یک ظهورِ در عموم منعقد شده باشد، 
اند؛ به اینکه در دو کلام، دو عام و ضمیر مستقلاً واقع شده باشند که این آیۀ شریفه از همین مطرح کرده

َٰثةََ قرُُوءٖٓ ﴿باب است.  نفُسِهِنَّ ثلََ
َ
بَّصۡنَ بأِ این یک کلام است که در اینجا عام در عموم خودش  ﴾وَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ يتََََ

هِنَِّ ﴿ظهور پیدا کرده است و در جمله و کلام دیگر  حَقُّ برَِد 
َ
گویند: ضمیر است که در اینجا می ﴾وَبعُُولََهُُنَّ أ

 است و مستقل از این است. در جملۀ دیگر ﴾وَبعُُولََهُُنَّ ﴿

گویند: کلام، کلامِ واحد است ولکن این عام در معنا و ظهور خودش مستقل از ضمیر یا اینکه می 
ای برای است. با اینکه کلام، کلامِ واحد است؛ ولی در اینجا مستقل است و نیازی به ضمیر یا قرینه

 روشن شدن معنای عام ندارد.
کرد و واسطۀ آن ضمیر در اینجا ظهور پیدا میکه این عام بهنحویبهاما اگر کلام واحدی بود،  

هِنَّ »ظهورش استقلالی نبود، مانند  در  «أزواجهنَّ »شک که بود، لا «و المطلقّات أزواجهنَّ أحقُّ برَِدِّ
 کند نه بائن.زند و مختصّ مطلقّات رجعیه میرا تخصیص می «و المطلقّات»اینجا 
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طور که قبلاً رض شد، دیگر نیازی به بحث راجع به این مطالب نیست. همانبر آنچه قبلاً ع بنا
کند که در استثنا جمله واحده باشد یا جملات متعدده باشند. حالا خدمت آقایان عرض کردیم، فرقی نمی

ً لمقام القوماز باب  ً للقوم و رِفقا دا ببینیم که مسئله در اینجا به چه صورتی است و چه کیفیتی پی رِفقا
 کند.می

 دیدگاه آخوند درباره حفظ عموم عام
کلام مرحوم آخوند در اینجا این است که ما دو ظهور داریم: ظهور اوّل، ظهور عام است که 

 لِقائل  مطلقّات در معنای عام خود باشد. این اصالةالظهور در اینجا حاکم به عمومیت بر مطلقّات است و 

در افراد محدود و افراد خاص ظهور دارد و این دو اصالةالظهور با هم تعارض  ﴾وَبعُُولََهُُنَّ ﴿اینکه 

 کنند و ما باید سراغ مرجّحات برویم.می

یارای معارضه با اصالةالظهور  ﴾بُعُولََهُُنَّ ﴿فرمایند که این اصالةالظهور در ایشان در اینجا می

خودش هیچ رادع و مانعی نیست الاّ وجود  جهت اینکه از دلالت عام بر عمومدر مطلقّات را ندارد، به

 1تواند ظهور عام را در عموم از بین ببرد و اگر ما تمحّلیقرینۀ صارفه و وجود خاص که فقط آن می

 ﴾وَبعُُولََهُُنَّ ﴿برای عدم ایجاد این مانع بیندیشیم، دیگر اصالةالظهور در مطلقّات بر اصالةالظهوری که در 

رادع و صارف اصالةالظهور  ﴾بُعُولََهُُنَّ ﴿به عبارت دیگر اصالةالظهور در شود و وجود دارد حاکم می

 در مطلقّات نخواهد بود.
 تفاوت تصرف در معنا با تصرف در اسناد
وقت ما در خود مفاد و مراد فرمایند، این است که یکمطلب و بیانی را که ایشان در اینجا می

داریم؛ مانند اینکه ظهور واسطۀ قرینه برمیلفظ را به کنیم؛ یعنی ظهور یکواسطۀ قرینه تصرف میبه
عنایةً و ، رجل شجاعداریم و این را در برمی «فی الحمام»واسطۀ در حیوان مفترس را به «اسد»

 دهیم.مورد استفاده و استعمال قرار می بالمجاز
قی خودش وقت هم تصرف در لفظ نداریم؛ بلکه لفظ در همان مراد واقعی و ظاهری و حقییک 

مثال بابکند؛ یعنی مندهد ]این است که[ در إسناد تصرف میباقی است. فقط کاری که متکلم انجام می

کند، را به همان عامی که قبل از آن ذکر شده بر مطلقّات مخصوص دلالت می «هُنَّ »که  ﴾بُعُولََهُُنَّ ﴿در 

 کند.کند؛ بلکه در إسناد تصرف مینمی گرداند. در واقع در خود لفظ تصرفاست که مطلقّات باشد برمی

همان معنای خصوص مطلقّات رجعی، مراد است؛ عموم مطلقّات مراد نیست؛  ﴾وَبُعُولََهُُنَّ ﴿در  

لعنایة  و لمصلحة  و ؛ مطلقّاتی که عام هستند ﴾بُعُولََهُُنَّ ﴿دهد. بلکه مرجع آن را در اینجا عام قرار می

. این معنا و مراد که به یک عده رجعی اختصاص دارد و از خارج این تکلمللطیفة  و ظریفة  یعَلمَُهُ الم
کند را به همان مطلقّات عموم خودش عنه است، این ضمیر که دلالت بر رجعی میمعنا مفروغ  

 گرداند.برمی

ر هم نخورده است و حجّیت اصالةالظهودر مطلقّات رجعی به ﴾وَبعُُولََهُُنَّ ﴿بنابراین در اینجا ظهور  

 در اینجا از بین نرفته است.
الظهور الظهور در اینجا برای کیفیت استعمال لفظ نیست؛ بلکه برای بیان مراد است. اصالةاصالة 
گوید که این لفظ در اینجا به معنای حقیقی خودش استعمال شده یا در معنای مجازی استعمال شده نمی
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گوید که مراد متکلم از این کلام چیست. مراد ر میاست؛ به این کار ندارد. اصالةالظهور و حجّیت ظهو
 متکلم از این کلام خصوص مطلقّات رجعی هستند.

 تقریر مجاز در ارجاع ضمیر
به دلالت حقیقی بر مطلقّاتِ  «هنَّ »اید یا اینکه این تصرف مجازی کرده «هُنَّ »حالا آیا شما در این 

به همۀ مطلقّات  «هُنَّ »ایم، ضمیر تصرف مجازی کرده «هُنَّ »گوییم که در این کند؟ میرجعی دلالت می
شود. پس خصوص افراد رجعی هستند که از خارج فهمیده می «هُنَّ »گردد ولکن منظور از این برمی

ایم؛ البته نه تصرفی که رافع ظاهر است؛ بلکه تصرفی که ما در اینجا تصرفی در این ضمیر انجام داده
که برگشت و مرجعش باید حقیقتاً به همۀ افراد باشد،  «هُنَّ »کند. این ل میاو را از حقیقت به مجاز متبدّ 

 خصوص بعضی از افراد مورد لحاظ است، نه همۀ آن افراد.
قت آن اصالةالظهوری که در مطلقّات هست از مانع خالی خواهد بود وطور شد، آنوقتی که این 

بَّصۡنَ ﴿کند؛ همۀ مطلقّات، چه رجعی و چه دائم م میو دیگر مانعی در اینجا ندارد. مطلقّات دلالت بر عا يتََََ
َٰثةََ قرُُوءٖٓ  نفُسِهِنَّ ثلََ

َ
بعولة خصوص الرجعی یعنی  ﴾وَبعُُولََهُُنَّ ﴿خصوص رجعی است.  «هُنَّ ». منظور از ﴾بأِ

بر کند و گردد بر بعضی از افراد دلالت می؛ ولی ضمیری که در اینجا به مطلقّات برمیمِن المطلقّات
 کند.همۀ آن افراد دلالت نمی

ما در اینجا در ارجاع ضمیر به مطلقّات تصرف کردیم، در معنای ظاهری آن ضمیر که در  
خصوص افراد رجعی است، تغییری ندادیم؛ بلکه مراد مولا از اوّل رجعی بوده است؛ الآن هم همان 

 رجعی به حال خودش باقی است.

 نقد دیدگاه آخوند
 ن مسئله وارد است:چند اشکال بر ای

 نص بودن دلالت ضمیر و تقدم خاص

نص است؛  ﴾وَبعُُولََهُُنَّ ﴿ظهور دارد؟!  ﴾وَبعُُولََهُُنَّ ﴿اشکال اوّل: اینکه اصلاً چه کسی گفته است که  

طور که اگر ظاهر نیست. بحث در تعارض ظاهر و نص نیست؛ بلکه در تعارض اصلین است. همان
هِنَّ و المطلقّاتُ أزواجُ الرج» گفتید که در اینجا خاصّ نص در اینجا بود و شما می «عیةّ منهنَّ أحقُّ برَِدِّ

زنید و منظور از آیۀ شریفه، خصوص مطلقّات رجعی واسطۀ خاص، تخصیص میاست و مطلقّات را به
توانیم بگوییم که اصالةالظهور بر خاص و نص مقدم است، طور باشد، ما در اینجا نمیاست، اگر این

هِنَّ است نه ون مطلب از خارج، مفروغ  چ عنه است؛ خصوص بعولۀ رجعی من المطلقات، أحقُّ برَِدِّ

ذلک بر هیچ چیز ندارد. وقتی که نداشت، بنابراین . این دلالت احقیّت و امثال﴾بُعُولََهُُنَّ ﴿مطلق و نه عمومِ 

 در اینجا به یک عدۀ خاصّ از مطلقّات، اختصاص دارد. ﴾بُعُولََهُُنَّ ﴿قطعاً ضمیر در 

کند که شما ضمیر بیاورید یا اسمِ ظاهر بیاورید؟! اگر شارع طور شد، چه فرق میوقتی که این 
هِنَّ »گفت که: در اینجا می هِنَّ »، اگر «المطلقّاتُ أزواجُ الرجعیةّ أحقُّ برَِدِّ گویید که شما می «أحقُّ برَِدِّ
هِنَّ زند؛ آن مطلقّات را تخصیص می  أزواجُ الرجعیةّالمطلقّاتُ  . أزواج المطلقّات الرجعیةّ مِنهنَّ أحقُّ برَِدِّ

 الآن خصوص اسم ظاهر آوردید، نه ضمیر.

بَّصۡنَ ﴿یعنی رجعی، یعنی مطلقّات  «هُنَّ » و شوهرهای همین مطلقّاتی که الآن صحبتش شد  ﴾يتََََ

هِنَِّ ﴿ حَقُّ برَِد 
َ
گوییم که این نص است و ظاهر نیست و اصلاً بحث ! ما در اینجا اوّلاً می، درست شد؟﴾أ

 آید.اصالةالظهور و تعارض اصلین در اینجا نمی
دانیم که بر اینکه این اصل است، حداقل اظهر که هست. ما از قرینۀ خارج می لو فرُِضَ حالا  



_______________________________________________________________________________________________________ 

5 

ارض ظهورینی در اینجا هست؟! مطلقّات قطعاً اختصاص به رجعی دارد، بنابراین چه تع ﴾بُعُولََهُُنَّ ﴿

داریم که شک داریم آیا دالّ بر عام است یا دالّ بر خاص است که رجعی باشد، یک خاص هم بعدش 
ً اختصاص به رجعی دارد، خُب این خاص، عام را تخصیص می زند؛ این ظاهر آمده است که قطعا

 .است. دیگر اصالةالظهورین در اینجا نداریم. این یک مسئله
 ارتباطی مجاز در اسناد با اصالت ظهوربی

کنید که اصالةالظهور در تعیین مراد است و اشکال دوم این است: این بحثی که شما در اینجا می
آید؛ در باب مجازِ در إسناد، اصلاً بحث از در تعیین کیفیتِ مراد نیست، این بحث اصلاً در اینجا نمی

 ذلک نیست.اصالةالظهور و امثال
اصالةالظهور و عدم اصالةالظهور اصلاً به بحث مجاز در کلمه مربوط است و مجاز لغوی  بحث

 و مجاز در استعمال اصلاً به اصالةالظهور و غیر اصالةالظهور کار ندارد.

 تفاوت مجاز در اسناد با مجاز در کلمه
یک بحث هست که بحث مجاز در إسناد است؛ آن یک مطلب است. یک بحث هم هست که آن 
بحث مجاز در کلمه است؛ بحث مجاز در إسناد این است که یک لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال 
شده و این لفظ هم در معنای حقیقی خودش استعمال شده است؛ ]اما[ در إسناد این محمول بر این موضوع 

 شود و اِلّا معانی خود اینها معانی حقیقی هستند.نجا، عنایت و مجاز لحاظ میدر ای
 طور باشد.اصالةالظهور نسبت به إسناد که قابل تصور است؛ یعنی باید همین تلمیذ:
 چطور؟ استاد:
را  لهمحمول  گوییم، باید در حقیقت إسناد در خاطر اینکه إسناد در مجازی که ما میبه تلمیذ:

 ...بگوییم
دانم، این اصلاً به بحث ما مربوط نیست. اصالةالظهوری که در اینجا داریم صحبت می استاد:

کنیم، اصالةالظهور به صارف است، قرینه است؛ در واقع قرینۀ مجازیت است؛ یعنی لفظی که از می
ما این مثال خاص است، بابکند که عام است یا منمعنای لغوی خودش دلالت در یک معنای لغوی می
کار ببریم، یا از معنای خاص برداریم و در معنای لفظ را از آن معنای عام برداریم در معنای خاص به

کار ببریم ای که فقط دالّ بر یک عضو از اعضای بدن است را در کل بهکار ببریم یا اینکه رقبهعام به
بریم. درست شد؟! این بحث در اینجا کار بکند را فقط در عین بهیا انسانی که بر همۀ اجزاء دلالت می

 دارد؟آید که آیا این اصالةالحقیقه یا اصالةالظهور احتمال قرینۀ صارفه را برمیمی
اما در بحث مجاز در إسناد، لفظ در معنای حقیقی خودش است؛ یعنی لفظ در آن معنای جزئی  

ان معنای حقیقی خودش است. ما که مراد مولاست، در هر معنا وجود دارد. در واقع این لفظ هم در هم
 ایم.ایم؛ بلکه ارتباط اینها را ارتباط غیرمناسب یا غیرحقیقی قرار دادهبه آن دست نزده

 های اسناد حقیقی و مجازینمونه
دهیم که ؛ ما در اینجا انبات را به خدا نسبت می«أنبتَ الله البقل»گوییم: وقت میمثال یکبابمن 

دهیم؛ ؛ انبات را به ربیع إسناد می«أنبتَ الربیع البقل»گوییم: وقت هم مییک این إسناد حقیقی است.
که ربیع در معنای حقیقی خودش است، انبات هم در معنای حقیقی خودش است؛ ولی ما در درحالی

 ایم.إسناد، قائل به تجوّز شده
 «بِنا»در  «نا الأمیر المدینةَ.ب»گوییم: وقت هم مییک «بنا البناّء المدینةَ.»گوییم: وقت هم مییک 

ایم حرفی نیست؛ بنِا، بِناست؛ مدینه هم مدینه است؛ ولی در إسناد بنای مدینه به امیر قائل به تجوّز شده
ایم؛ ولی به لحاظ امر در اینجا قائل به إسناد و آن اینکه بنِا را به همان معنای واقعی یعنی ساختن گرفته

 ایم.بِنا به امیر شده
دور صورت بحث إسناد مجازی از اصالةالظهور در استعمال آن کلمه در معنای خودش بهدرهر
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ً اجنبی از مانحن فیه است. بله! اگر عنایت روی خصوص استعمال لفظ در معنای است؛ یعنی واقعا
کند، در خصوص را که دلالت بر عموم می «هُنَّ »آمد که آیا ما این حقیقی بود، در اینجا این بحث می

چون ضمیر است و ضمیر منمحی و  «هُنَّ »شود؛ یعنی وقت این مجاز لغوی میکار ببریم؟ آنبه جعیر
در اینجا خصوص  لعنایة  کند. منتها فانی در مرجع خودش است، بنابراین این ضمیر، دلالت بر عموم می

 شود.رجعی و بعضی از عموم لحاظ شده است؛ این مجاز می
در  «هُنَّ »؟! کجا چنین حرفی هست؟! چه کسی گفته است که الآن زندچه کسی چنین حرفی می 

را به رجعی و  ﴾بُعُولََهُُنَّ ﴿کند، منتها ما به قرینۀ مطلقّات، دلالت بر عموم مطلقّات می ﴾بُعُولََهُُنَّ ﴿

در اینجا مطلقّات را تخصیص  «هُنَّ »جای اینکه کار برعکس باشد و دهیم؟! بهذلک اختصاص میامثال
را به افرادی که طلاق اینها طلاق رجعی است،  «هُنَّ »واسطۀ اصالةالظهور در مطلقّات، این د، بهبزن

 دهیم.اختصاص می
کند. گویند که اصالةالظهور منافاتی ندارد؛ اصالةالظهور فقط تعیین مراد میایشان در اینجا می 

دلالت بر  ﴾بُعُولََهُُنَّ ﴿، اصالةالظهور در عَهلو خُلیَّ و طَبجهت اینکه خیر، اینجا خیلی منافات دارد؛ بهنه

کند، دیگر شما به چه ملاکی کرد. وقتی که این دلالت بر رجعی میکرد؛ دلالت بر عموم نمیرجعی می
را به خاص  «هُنَّ »واسطۀ آن، عامّ در کنید و بهاصالةالظهور مطلقّات را بر این اصالةالظهور حاکم می

 کنید؟! هیچ دلیلی در اینجا نداریم.متبدلّ می
 توانیم بیاوریم؟پس شکی در مراد مولا در اصالةالظهور نمی تلمیذ:
در اینجا دلالت  «هُنَّ »نه، ببینید صحبت در این است که ما از خارج دلیل داریم بر اینکه  استاد:
ذلک، آیا این هست یا نیست و امثال «هُنَّ »که کند. اگر ما در اینجا شک و شبهه داشتیم بر خاص می

مطلقّات اسم ظاهر است و وقتی که در عام و گوییم که کند؟ در اینجا میکند یا نمیدلالت بر خاص می
کنیم، اصالةالظهور در اینجا محکَّم است. ولی بحث در این است که در خاص بودن اسم ظاهر شک می

 قطع داریم. «هُنَّ »
 کرام علما با آیه مطلقاتتفاوت مثال ا

دانیم . و ما میواحد مِن إخوانهم؛ «أکرم بعض إخوانهم»و  «أکرم العلماء»گوید: مثال میبابمن
گوید: عدول از علماء است و همۀ علماء نیست. در اینجا وقتی که می «إخوانهم»که منظور از این 

دلالت بر عدول  «إخوانهم»در  «هم»ه این دانیم ک، قطعاً می«أکرم واحد مِن إخوان عدول این علماء»
 کند.می

قرائن خارجی و  «أکرم العلماء»در اینجا شک و بحثی نیست؛ الاّ اینکه فرض کنید در مورد  
اعمّ از اکرام فاسق و اکرام عادل است.  «أکرام العلماء»نحوی است که خلاصه، منظور مولا در اینها به

یم که آیا در اینجا هم منظور مولا اعمّ از فاسق و عادل است یا خصوص شک دارحالا در این مورد به
آورده است، عدول آنها را رعایت کرده است؟ در اینجا  «إخوانهم»که در  «هم»واسطۀ این اینکه نه، به

به بعضی از  «إخوانهم»گوییم که چون اسم، اسم ظاهر است، اصالةالظهور در اینجا محکَّم است و می
 دد.گرآنها برمی
؛ یک حکم عبارت «أکرم العلماء»یعنی در اینجا دو حکم جدا داریم: یک حکم عبارت است از  

است از اکرام بعضی از اخوان عدول از علماء و این دو به همدیگر مربوط هستند و هر دو مثبتین 
 هستند.

داریم که آیا در از اوّل شک  ﴾وَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ ﴿جای خود؛ ولی صحبت در این است که ما در این به

اینجا منظور از مطلقّات، عموم مطلقّات رجعی است؟ اگر این قضایا از جای دیگر برای ما روشن بود 

هِنَِّ ﴿که منظور از مطلقّات عام است، بعد در اینجا داریم که  حَقُّ برَِد 
َ
یک حکم  ﴾بُعُولََهُُنَّ ﴿این  ﴾وَبعُُولََهُُنَّ أ
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گردد. این در به بعضی از آنها برمی ﴾بُعُولََهُُنَّ ﴿]عام[ است. ولی دیگری است. در واقع مطلّقات چیز 

 اینجا درست است.
اند در این است ایم قیاس کردهفیه را به این مثالی که زدهولی اشکال کلام و آنچه بعضی مانحن 

 ﴾لََهُُنَّ بُعُو﴿داریم. حکم بعضی از اخوان در اینجا آمده است، ولی  «أکرم بعض إخوانهم»که در آنجا 

کند، بعولة هم دلالت بر جمع می ﴾وَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ ﴿طور که کند؛ یعنی همانبعولة هم آخر دلالت بر جمع می

گردد، نه اینکه برگشت این بعولة به بعضی از شوهرهای اینها باشد. ]به عبارت همین مطلقّات برمیبه
نی کلام در اینجا اصلاً با آن چیزی که قبلاً گردد، همین بعولۀ اینها؛ یعدیگر بعولة[ به بعض برنمی

 کند.مثالش در آنجا زده شد فرق می

در این کلام نفس همین مطلقّات است؛ یعنی ظهور بعولة، عامی که در اینجا آمده  ﴾وَبعُُولََهُُنَّ ﴿ 

ت بائن خورد و ما از خارج نداریم بر اینکه این مطلقّات رجعی است یا مطلقّاهمین مطلقّات میاست به
ای که بعداً است. ما شک داریم ولی این شک باعث اصالةالظهور در کل نخواهد شد، الاّ اینکه آن قرینه

 آید، ظهور دهد و مراد عام را قبلاً بیان کند.می
دانیم این علماء در چه چیز ظهور دارند. بعد فرض کنید که ما یک ]أکرم[ علمایی داریم و نمی 

آید و مراد را از علماء کند؛ یعنی خاصّ ماست که میظور از علماء را بیان میآید، منآن خاصی که می
ایم و مستقل و جدا شده است و حالا کند نه اینکه برای علماء از خارج یک ظهور منعقد کردهتفهیم می

 فیه تفاوت دارد.خواهیم ببینیم نسبت به این خاص چه حکمی بدهیم. این با مانحنمثال میبابمن
کنیم وقت این عام دلالتش بر عموم تمام است و بعد ما شک میلاصۀ کلام در این است که یکخ

أکرم »و یا  «أکرم العلماء»گردد؟ مثل گردد یا برنمیدر اینکه آیا این ضمیر به بعضی از این افراد برمی
 عام است. «هم»دانیم منظور مولا از ؛ ما می«بعض إخوانهم

ای نداشته باشیم و فقط کند و قرینهحدنّفسه دلالت بر عموم میماء خودش فیاما اگر ندانیم که عل 
ای ، دیگر ما حالات علماء را نداریم؛ یعنی در اینجا قرینه«أکرم العلماء»کلامی از مولا شنیده باشیم که: 

باید  «انهمأکرم بعض إخو»واسطۀ قطعاً به «أکرم العلماء»بر عموم نداشته باشیم؛ اگر ما باشیم و همین 
 آن عام را به عدول از علماء تخصیص بزنیم.

أکرم »نص است و اگر ما حداقل تنازل کنیم اظهر از این عام است و با  «هِم» چرا؟ چون آن  
در اینجا قطعاً باید منظور از علماء را خود ]علماء عدول بدانیم[؛ مثل اینکه بگوییم:  «بعض إخوانهم

یعنی عدول در اینجا برای آن علمایی که « ؛ بعضی از آنها را که عادل هستند.أکرم بعضهم العدول»
 شود. این از دلیل.، قید می«أکرم العلماء»اوّل گفته است: 

رسد. اصالةالظهور برای رفع احتمال وقت در اینجا اصلاً نوبت به اصالةالظهور و اینها نمیآن
عام را که ظهور در عام دارد، را مختصّ به خاص قرینه یا احتمال خاص است که آن قرینه معنای 

 کند.کند یا اینکه این را در آن معنای مجازی منصرف میمی
کند، این لفظ هم دلالت بر معنای حقیقی اما در آن جایی که خود لفظ بر معنای حقیقی دلالت می 

طورکلی اصالةالظهور به اینجا مربوط نیست خواهد تصرفی باشد، اصلاً بهکند و فقط در إسناد میمی

ر خود همان معنای باشد، این اصالةالظهور د ﴾بُعُولََهُُنَّ ﴿و اصالةالظهوری که در اینجاست که همین 

طور که عرض کردم اصلاً اصالةالظهوری در اینجا نیست، نص است و وجود دارد؛ بلکه همان «هُنَّ »
گوییم که اظهر است. قطعاً این اصالةالأظهریه )اصالةالأظهریه یعنی اصل در اینجا اگر تنازل کنیم می

 ﴾وَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ ﴿و آن اصالةالظهور در  کندمعنا ندارد( بر آن اصالةالظهوری که در آنجاست، حکومت می

 زند.را کنار می
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اند که دلالت لفظ که مطلقّات باشد، بر آن معنای حقیقی که عام باشد، یک و اینکه بعضی گفته
اصل تعبدی است و اصل ظاهری نیست، این ]بیان[ خلاف است؛ بلکه این از همان اصالةالظهور و 

اصالةالظهور وجود دارد تا وقتی که قرینه و اصل اقویٰ در اینجا وجود  شود و آنذلک استفاده میامثال
نداشته باشد. اگر در اینجا نص یا خاصی وجود داشته باشد و یا اینکه اظهری وجود داشته باشد، دیگر 

 ماند.نوبت به اصالةالظهور در دلالت لفظ بر آن معنای حقیقی که همان معنای عام است باقی نمی

 ص عام با ضمیرمعیار تخصی
طوری توانیم بحث را تقریر کنیم، نه آنطور میهذا، ماحصل مطلب این است که ما اینبناءًعلیٰ 

وقت ضمیری عنه بود، آنکه فرمودند: اگر عامی داشته باشیم که دلالتش از خارج بر افراد خودش مفروغ  
فراد عام است، این اصالةالظهور یا آید و ما قطع داریم بر اینکه آن ضمیر در بعضی از اکه بعداً می

عنه است که کند؛ چون در آنجا آن مفروغ  اظهریت و یا نصّیت، با اصالةالظهور در عام معارضه نمی
کند. و این قطعاً عامّ ما بر طبق قرائن بر افراد عام از این ظاهر و این خاص و غیر از آن دلالت می

و جمله در معنای خودشان مستقل باشند؛ اما اگر جملۀ واحده باید در دو جمله باشد و هر کدام از این د
 زند.باشد، همین دلیل بر این است که آن خاص در اینجا، این عام را تخصیص می

نحو عموم و یا خصوص مشکوک باشد، آن اما اگر ما عامی داشته باشیم که دلالتش بر افراد به 
زند و در این قضیه جای عام را تخصیص می خاصی که در بعد است که آن ضمیر است، قطعاً این

خاطر اینکه خاص و نص است. اگر حداقل تنازل کنیم، این است که اظهر است و شکی نیست. اوّلاً به
خاطر رسد. این بحث هم تمام شد. مطالب دیگر را نگفتیم بهذلک نمیاصلاً نوبت به اصالةالظهور و امثال

 اینکه...
 یا ظهور نفس را... ... به خارج دارد تلمیذ:

 نقش قرائن در ظهور شخصی
طور که گفتیم، اصالةالظهور فقط یک محدودۀ خاص لفظ نیست. قرائن بالأخره همان استاد:

خارجیه، ارتکازات، محاوره، قرائن عقلیه، نقلیه و تمام اینها در آن اصالةالظهور مدخلیت دارند. فقط 
فرمایید، ئن خارجیه در یک معنا ظاهر است. اینکه شما میطور نیست که بگوییم: این لفظ بدون قرااین

طور که مشهور است؛ اما آنچه ما خدمتتان عرض کردیم، عبارت است اصالةالظهور نوعی است، همان
باشد. قرائن از اصالةالظهور شخصی که ماحصل و نتیجه و چکیدۀ دلالت لفظ بر معنای خودش می

المجموع حیثلم، ارتباط بین متکلم و مستمع و مسائل جانبی منلفظیه، قرائن خارجیه، ارتکازات متک
 شود.اش اصالةالظهور میدهند و نتیجهدست هم میبهدست

بَّصۡنَ ﴿در  اگر دلیل خارج نداشتیم بر اینکه این نسبت به رجعی و بائن عمومیت  ﴾وَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ يتََََ

کردیم. بله! چون از و هیچ شکی در این نمیکردیم که این اختصاص به رجعی دارد دارد، حکم می

َٰثةََ قرُُوءٖٓ ﴿دانیم که مطلقّات رجعی یا بائن خارج می دارند، وقتی که از خارج یقین پیدا عده نگه می ﴾ثلََ

نفُسِهِنَّ ثَ ﴿رسد. قطعاً در اینجا معلوم است ها نمیکنیم، دیگر نوبت به این بحث
َ
بَّصۡنَ بأِ َٰثةََ وَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ يتََََ لَ

خاطر اینکه مطلقاتی منظور رجعی از اینها هستند؛ به ﴾وَبعُُولََهُُنَّ ﴿نسبت به رجعی و بائن ]است[ و  ﴾قرُُوءٖٓ 

 در اینها معنا ندارد.« بعل»که بائن هستند دیگر 
شود شود ]بعل[ گفت، حتی در حین عده هم نمیدهد، دیگر نمیوقتی که شخص طلاق بائن می 

خصوص مطلقّات رجعی است؛ به ﴾وَبعُُولََهُُنَّ ﴿شود که برگشت پس معلوم می «لهذه.هذا بعل »گفت: 

دانیم که منظور از مطلقات، عامّ از رجعی و غیررجعی است. ولی اگر ندانیم که چون از خارج می

اختصاص زند و به مطلقّات رجعی مطلقّات را تخصیص می ﴾وَبعُُولََهُُنَّ ﴿منظور عام است یا نه، قطعاً این 
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